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تملک زیبایی 

«آدمیزاد -دســت  کم- دو گونه زندگاني مي کند؛  �
یکي آنکه هســت و دیگري آنکــه مي خواهد». این 
کلمه هــا را محمــود دولت آبادي در کلیدر نوشــته 
بود. فقــط اضافه نکرده بود اگر ایــن دو گونه، براي 
مدت کوتاهي بر هم منطبق شوند، چه واقعه اي رخ 
مي دهد. طوري مي شود که دیگر هرگز نمي توانید از 
دنیایي که در آن بزرگ شــده اید، راضي باشید. بودن 
در آفریقا، براي من شروع این حادثه بود. شاید چون 
از دیدن چیزي که فــراي دنیاي کوچک من و تهران 
خاکســتري من بود، سر شــوق آمده بودم و برگشتن 
به زندگي عادي، بعــد از آن تقریبا ناممکن بود. روز 
دوم فروردین، آبشــار ویکتوریا را دیــدم. به قول آلن 
دو باتن، از آنجا که بنا بر ســنت، هرآنچه از انســان 
نیرومندتر اســت، االله نام گرفته، پس جاي شگفتي و 
تعجب نبود که از دیدن حجم عظیم آب که از بلندي 
فرومي ریخــت، به الوهیت بیندیشــم. پرواز هنوز به 
زیمبابوه ننشســته بود که ابر سفید و بزرگ متصل به 
زمین را از بالا دیدم. ابر حجیم و بزرگ نشســته روي 
زمین یکپارچه سبز، چیزي نیست که بتواني هرروز در 
تهــران ببیني و تازه این اول ماجرا بود. راهنماي مان، 
پانچو هاي پلاســتیکي خرید و گفت اگر مي خواهیم 
خیس نشــویم، بهتر اســت آن را بپوشیم. من هیچ 
تصوري نداشــتم که چرا باید رفت بالاي آبشار و آن 
را از روي سنگ هاي بالایش دید و خیس شد. هزینه 
ورودي را به مرد لاغر و خسته سیاهپوستي که داخل 
دخمه اي نه چندان تمیز و شلوغ نشسته بود، دادیم. 
زندگي کردنِ زندگي دیگري، گاه چنان وسوســه انگیز 
اســت که مي تواند انســان را از پــا درآورد. دلیلش 
لابد این اســت که در دیدن زندگي دیگران از بیرون، 
از تصورکردن لحظات مــلال آور آن عاجزیم. من اما 
ملال مرد را به خوبي دیدم ولي هنوز بعد از یک سال 
و اندي، حاضــرم براي بودن در آن فضــا و آن دنیا، 
جایــم را با او عوض کنم. بلیــت را که خریدیم، وارد 
محوطه پر از درخت بالاي آبشار شدیم. هرچه جلوتر 
مي رفتیم، صداي پرقدرت و تهدید آمیز آبشــار بیشتر 
مي شد. و همیشه انگار دقیقا همین، حس تعالي را 
برمي انگیزد؛ لمس کردن قدرتي فراتر از قدرت انسان. 
درخت ها که کنار رفتند، آبشــار پیدا شد. دروغ است 
اگر بگویم دیدنش شبیه رؤیا بود. قسم مي خورم که 
هیچ ســري، قدرت تصور این حجم از زیبایي مهیب 
را ندارد. دیــدن نیرویي بیش از آنچــه ما مي توانیم 
گــرد آوریم، که بســیار پیش از آنکه متولد شــویم و 
زمان هاي طولاني پس از نابودي ما هم دوام خواهد 
آورد. از دریاچه بزرگــي، انگار آب تا خود مرکز زمین 
فرومی رفت، بعد پودر مي شــد و برمي گشــت بالا و 
همان لحظه ابر مي شد. تبدیل مي شد به همان ابري 
کــه متصل به زمین بود و پیش تــر از پنجره هواپیما 
دیده بودمش. با وجود پلاستیکي که روي لباسم بود، 
کاملا خیس شــدم و لباس هایم به تنم چسبید. انگار 
آب را با آبپاشــي در ابعاد بســیار بزرگ رویم اسپري 
مي کردنــد. رنگین کمان بزرگي، خــودش را جا داده 
بود میان آن همه قطره آب. آســمان آبي عمیق بود 
و ابرهاي پنبه اي و چاق در دوردست دیده مي شدند. 
گویا فقــط یک راه براي تملک زیبایــي وجود دارد و 
آن درک عمیقش با خودآگاه شــدن به آن است، من 
اما نمي خواســتم این خودآگاهي با نقاشي کشیدن و 
نوشتن و عکس گرفتن به دست بیاید؛ جوري که دو 
باتن در کتابش نوشــته بود. دلم مي خواست خودم 
را با آب یکي کنم. کوچک ترین ذره اي از افسردگي یا 
تمایل به خودکشي در من نبود. صرفا خیال پیوستن 
بــه قدرت متعالي و بي نهایت آبشــار، انگار نیازي را 
در من فرومي نشــاند که تا آن روز هرگز سر بر نیاورده 
بود. ولي همان طورکه معلوم اســت، پاسخي به آن 
نیاز نــدادم و با تمام توان، خودداري کردم و یکي دو 
ساعت بعد، در جاي دیگري این عطش براي سقوط 
را فرونشــاندم. هفته بعد از ســقوط آزادم مي گویم؛ 

روي رودخانه جاري شده از آبشار.
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کارتون خواب

در جست وجوي آرامش

از  گزارشــي  پناهنــدگان  عالــي  کمیســاریاي 
پناهنــدگان ســومالي کــه در حال فرار بــه اتیوپي 
هســتند، منتشر کرده است. ســومالیایی ها به دلیل 
نبــود امنیــت  در      کشورشــان، به دنبــال مکاني 
مناسب تر براي زندگي هســتند. خرابي محصولات 
زراعــي، جان باختــن دام هــا و اخاذي هــاي گروه 

الشباب ســبب شده  هزاران کشاورز 
و کشیش ســرزمین هاي خود را رها 
کنند و به اتیوپــي پناه ببرند. بارواکو 
نور عبدي، پناهنده سومالي است که 
در حال غــذادادن به فرزندانش در 
یک پناهگاه موقــت در بور آمینوی، 
او مي گوید: «هنگامي  اتیوپي است. 
که بر اثر خشک ســالي هشت سال 
پیش بیشــتر گاوها و بزهاي این زن 
سومالیایي از بین رفتند، او، چاره اي 
نداشــت جز اینکه خانه خود را در 
منطقــه گچو رهــا کنــد و در جاي 

دیگري از کشــوري که ده ها ســال بود درگیر ناامني 
شــده بود، مســتقر شــود. اما هنگامي که سه سال 
پیش بار دیگر خشك ســالي در ســومالي گسترش 
یافت، او دریافت حتي نتوانست حیوانات زنده مانده 
خود را بفروشد زیرا دیگر تقاضایي براي خرید وجود 
نداشــت. امســال باران به جاي اینکــه کمك حال 
زندگي اش شــود، همچون دشمني بر سرش بارید و 
چاره اي جز فروختن زمین کوچکي که برایش باقي 
مانده بود، نداشت و ناگزیر شد از مرزهاي کشورش 
عبور کند و به اتیوپي برود. «هیچ راهي جز این براي 
زنده ماندن نداشــتیم» این زن ۳۸ساله درحالي که 
نوزادي را شــیر مي داد و به کودك ۹ســاله دیگرش 
غذا مي داد، به صحبــت ادامه داد و گفت: «من به 
خاطر فرزندانم ســرزمینم را ترک کردم براي اینکه 
زنده بمانند». در عدم امنیت و در خشك ســالی رو 
به پیشــرفت، تاکنون بیش از پنج هزار ســومالیایی 
بــه اتیوپي پناه آورده اند - حــدود چهار برابر تعداد 
کلي که سال قبل به دلیل نبود امنیت از کشور خود 
مهاجــرت کردند: «رودخانه خشــک اســت و هیچ 
باراني نمي بارد... الشــباب مــا را مجبور مي کند  با 
وجود نداشــتن، تولیــد کنیم». پیش بیني مي شــود 
خانواده هاي بیشــتري در ماه هاي آینده به ســمت 
اتیوپــي جنوبي فرار کنند، زیرا این کشــور در شــاخ 
آفریقا با بدترین خشك ســالي از هشــت سال پیش 
به این طرف روبه رو شــده است. این در حالي است 
که الشــباب بر کشاورزان فشــار وارد مي کند  تا هر 
چه بیشتر تولید کنند و مالیات دهند. در واقع از آنها 

اخاذي مي کند.
هر چند عده اي هم امیدوارترند نظیر شالحســن 

عبــد الرحمان که ســه روز پیاده ســفر کــرده تا به 
اردوگاه موقت برســد و بگویــد: «رودخانه طغیان 
مي کند، آب جاري مي شود و ما زنده خواهیم ماند».
اما واقعیت این است که آنها ذرت، گوجه فرنگي، 
کنجد و چیزهاي دیگر را در کنار رودخانه کاشته اند 
و اکنون، رودخانه خشک است و باراني وجود ندارد 

و سایه الشباب هر روز پررنگ تر مي شود.
این کشــاورز ۵۳ســاله گفت تا وقتي الشــباب 
ممنــوع نکــرده بود، بــه خریــد و فــروش تنباکو 
مشــغول بود و حالا بــا مالیات هــزارو ۵۰۰دلاري 
آنان روبه روســت؛ مالیاتي که از نظر این کشــاورز از 
بیماري هم بدتر است. او تنها نیست. چند خانواده 
ســومالیایي مي گویند ما باید فرزندان مان را تحویل 
الشــباب بدهیم که آموزش نظامــي ببینند و عضو 
آنان شــوند. برخي از آنها از ترس جان فرزندان شان 
از کشورشــان فرار کرده اند تا آنــان تحصیل کنند و 

آینده بهتري داشته باشند و مزدور الشاب نباشند. 
کمیســاریاي عالي پناهندگان ســازمان ملل، به 
طور فزاینده اي نگران خطر جابه جایي افراد به دلیل 
تغییرات اقلیمي اســت و معاهــده جهاني درباره  
پناهنــدگان» که در دســامبر ســال ۲۰۱۸ از ســوی 
اکثریت قریب به اتفاق در مجمع عمومي ســازمان 
ملل به تصویب رسید، مستقیما به این نگراني اشاره 
مي کند. در این معاهده آمده اســت: «تغییرات آب 
و هوا، آســیب هاي محیط زیســت و بلایاي طبیعي 
بــه طور فزاینده با جابه جایــي پناهندگان در ارتباط 
اســت».  در این پناهــگاه که فقط ســه کیلومتر با 
مرزهــاي ســومالي فاصله دارد، گاهــي روزانه ۸۰ 
پناهنده وارد مي شــوند. فضاي کافي براي اســکان 
همه وجود نــدارد. خانواده هــا در تختخواب هایي 
که در دیوارهاي بیروني مرکز قرار داده شــده است، 
اســکان داده شــده اند. برخــي در مدرســه داخل 
پناهگاه، به طور موقت اســکان داده شــده اند. در 
حال حاضر کمبود پناهگاه چالشــی بزرگ براي این 

منطقه است. 

اخاذي الشباب و خشک سالی 

  نگراني  در محل کار 
در آخرین نظرســنجي ای که بین کارگران آمریکا  �

انجام شــده، میزان امنیت زنان در محل کارشــان 
کاهش یافته اســت. تحلیلگر گالوپ معتقد است 
این تغییر نگاه بعد از جنبش  metoo نمادین است. 
گالوپ به مدت دو دهه میــزان رضایت کارگران  را 
در این نظرســنجي از ۱۳ وجه در شــغل ها ارزیابي  
کرده است و کارگران ایالات متحده جزء راضي ترین 
کارگران جهان هســتند. آنان از امنیت جسمی خود 
درباره شغلشان، روابط با همکاران، انعطاف پذیری 
ساعات کاری و امنیت شغلی خود بیشترین رضایت 
را دارنــد. در عیــن حال، آنها از اســترس شــغلی، 
برنامه هــای بازنشســتگی ارائه شــده و پولــی که 
می گیرند، راضی نیســتند. با این حال، نظرات همه 
کارگران ایالات متحده یکســان نیســت. بین میزان 
رضایتمنــدی زن و مرد و بیــن کارگران تمام وقت و 
پاره وقت نیز اختلافاتي وجود دارد. یکی از مهم ترین 
تفاوت های زیرگروه در رضایت از ویژگی های شغلی 
بیــن زن و مرد اســت. این فاصله جنســیتی برای 
مواردي نظیر میزان کار، ایمنی جســمی، میزان پول 
به دست آمده، شانس ارتقا  و برنامه بازنشستگی  و... 
است. شکاف جنســیتی در بین ویژگی های شغلی 

طی سال ها سازگار نیست. 

 کارگري

تماشا

 رامسس مورالس 

رسانه

همــه آنچه ما دربــاره تراژدی بیمــاری ایدز در 
لردگان می دانیم، همین اســت که رســانه ها مدام 
تکرار می کنند؛ وزارت بهداشت مدعی است بیماری 
از طریق ســرنگ مشــترک معتادان و روابط ناسالم 
اشــاعه یافته. مــردم فکر می کنند  غربــال بیماری 
دیابت با ســرنگ آلوده، علت شیوع بوده و دستگاه 
قضائی، بهورز روستا را دستگیر کرده است. این وسط 
رسانه ها به مثابه وجدان عام جامعه چه کرده اند؟ 
آیا ســردبیری خبرنــگارش را پــای کار فرســتاده 
تا حقیقــت ماجرا را بررســی کند؟ چرا رســانه ها 
طرف وزارت بهداشــت را گرفته اند؟ پس رســالت 
روزنامه نگاری کجا رفته؟ مگر نه این است که به ما 
خبرنگاران، اصول اخلاقی و ارزش های کاری را یاد 
داده اند که صحت، دقت، حفظ بی طرفی، استقلال، 
توجه به منافع عمومی و پاسخ گویی به مخاطبان را 

سرلوحه کارمان قرار دهیم؟
یک رســانه موظف اســت خبر درســت منتشر 
کند. ســعی کند از نزدیک شــاهد رویدادها باشد و 
حتی المقدور خودش اطلاعــات لازم را جمع آوری 
کند؛ نــه اینکه بــر اســاس اطلاعات شــبکه های 
اجتماعــی و اطلاعیــه روابط عمومی ها و مصاحبه 
مسئولان، سر و ته خبرها را هم آورد. سوگیری نباید 
داشته باشــد و برای حفظ بی طرفی، باید شواهد و 
مدارک را سبک و سنگین کند و با دید باز و بی طرف 
قضاوت کند. در ماجــرای لردگان، کدام خبرنگار در 
روستای چنارمحمودی، پای صحبت مردم نشست 
و ادعای آنها را بررســی کرد؟ آیا کســی پرسید چرا 
وزیر بهداشــت مدعی است انســان توسعه  یافته، 
آلوده به ویروس اچ آی وی نمی شــود! چرا اعتراض 
طبیعی مــردم در آن منطقه، به موهومات و تئوری 
توطئه  و چیزهای دیگر منتســب شد؟ راستی ما را 

چه شده است؟
انگار در کشور ما، همه آنچه یک رسانه حرفه ای 
باید انجام دهد، با آمدن رســانه های جدید به تاریخ 
پیوسته است. ده ها هزار رسانه و کانال خبری ریز و 
درشت در دسترس مخاطبان است، اما دریغ از یک 
خبر حرفه ای. اخبــار خبرگزاری های جریان اصلی، 
مثل ایرنا، ایسنا، فارس، تسنیم، مهر و بُرنا، همه یک 
حرف می زنند. همه همان را می گویند که شنیدیم. 

جــز اطلاعیه وزارت بهداشــت و اخبــار اولیه، خبر 
دیگری نیست. رسانه ملی هم که در چنبره گفتمان 
خود گرفتار است و تا نشر خبر، باید منتظر سناریوی 
ابلاغی باشــد و کاری به حقیقت ماجرا و رســالت 

خبری ندارد. 
یاد خبرنــگاران پیش کســوت مان به خیر که در 
روزگاری نــه چندان دور، شــب و روز برای کار خبر، 
با هزاران زحمت و مشــقت، راه می افتادند و دنبال 

انجام رسالت خبری خود بودند.
باب  یاد خبرنــگاران روزنامه واشنگتن پســت، 
وودوارد و کارل برنســتین به خیــر کــه اســطوره 
روزنامه نــگاری هســتند و بــا جرئت و جســارت 
مثال زدنی، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور قدرتمند 
آمریکا را در اوج جنگ ســرد به زیر کشیدند. همین 
الان هــم در جهــان، خبرنگارانی هســتند که در 
خطرناک تریــن صحنه های جهانــی حاضرند و به 
رسالت اجتماعی خود با جان و دل عمل می کنند. 
ما خبرنگاران، چه نسبتی با اسطوره هایمان داریم؟
چــرا خبرنــگاران مــا چنیــن  شــده اند؟ آیــا 
رسانه هایشــان اجــازه نمی دهنــد؟  حتما خواهید 
گفت در گوشــه دنج دانشگاه نشسته ای و می گویی 
لنگش کن! نه حرف من این اســت کــه چرا امروز 
روزنامه نــگاری چنیــن حــال نــزاری یافتــه و راه 
چــاره در چیســت؟ نهادهای مدنی مثــل انجمن 
روزنامه نگاران، کجای کار هســتند؟ دانشــکده های 
متعدد تربیــت خبرنگار چه می کنند؟ اگر شــرایط 
کار بــرای فعالیــت حرفه ای فراهم نیســت، ده ها 
کشــور با شــرایط بدتر را ببینید کــه در آنها چگونه 
روزنامه نگاران، برای رســالت حرفه ای و مسئولیت 
اجتماعــی خود با چنگ و دنــدان می جنگند. کدام 
خبرنگار به منطقه  رفت و کســی مانع کارش شد؟ 
آیا ســوژه اهمیت لازم را نداشت؟ حتما باید در بیخ 
گوشــمان در تهران بیفتد تا ارزش خبری پیدا کند؟ 

خبرنگاران محلی کجا هستند؟
پوشــش خبری ماجرای لردگان، تلنگری بزرگ 
برای رســانه های ماســت که به خود آییم و بیش 
از این از وظیفه حرفه ای خود دور نشــویم. شرایط 
اقتصــادی خراب اســت. حــال روزنامه ها خوش 
نیســت. رســانه ها هزار و یک مشــکل دارند؛ همه 
درســت، اما هیچ کدام نافی انجام وظیفه انسانی و 
حرفه ای ما نمی شود. آیندگان نخواهند گفت  حال 
انجام وظیفه نداشتند، آنها درباره امروز ما قضاوت 
خواهند کرد. پس باید کژکارکردی رســانه ها درمان 

شود و این اراده همگانی طلب می کند.     

 کژکارکردی در ماجرای غم انگیز لردگان
 قادر باستانى

 پژوهشگر و مدرس 
   علوم ارتباطات

 مریم رحمانیان

 پرنده آبی

و  پیچیده تریــن  متوســط،  طبقــه  ســاکنان 
اســرارآمیزترین طبقــه هــر جامعــه محســوب 
مي شــوند؛ پیچیــده و اســرار آمیز و البته همواره 
دردسرســاز. طبقه اي کــه از دغدغه هاي درآمد 
روزانه و ماهانه اي که ســاکنان طبقه پایین دارند، 
گذر کرده و بســته به سطح بندي و لایه بندي خود 
از نظر اقتصــادي، به جز به درآمد ماهانه خود به 
پدیده هاي دیگري نیز مي اندیشــد. گرچه هنوز در 
لایه هــاي پایین تر خود، غم نــان آزارش مي دهد. 
معمــولا طبقه متوســط رو به پاییــن در جوامع، 
از کثــرت بیشــتري برخوردارند گرچه تشــخیص 
طبقه اجتماعي افراد، یک فرایند ذهني اســت که 
معیار بزرگ ســنجش آن اقتصادي است و گاه به 
معیارهاي دیگري مانند منزلت اجتماعي و...  نیز 
وابسته اســت و نمي توان بدون آمار به قطعیت 
درباره میزان کثرت آن در یک جامعه نظر داد. به 
هر حال  مبحث طبقه متوســط به خودي خود و 
به تنهایي، مناقشه بر انگیزترین مباحث در طبقات 
اجتماعي در میان جامعه شناســان بوده و هست، 
حال اگــر موضوع بحث؛ طبقه متوســط جامعه 
ایراني باشــد که دیگر جاي خــود دارد و به یقین 
اختــلاف نظرهــا و عــدم توافق هــاي آن فزوني 
مي یابد بــه همان دلیلي که دربــاره کمتر مقوله 
و پدیــده اي مي توانیــم به اتفاق نظري ســازنده 
دســت یابیم. اینکه طبقه متوســط ایران در حال 
ضعیف و ضعیف ترشــدن اســت را بارها در این 
ســال ها شــنیده ایم و عمده دلایل آن نیز معمولا 
اقتصادي مطرح مي شــود. اما ســؤال اینجاست 
که آیا با ادامه روند خالي ترشدن سفره هاي همه 
طبقات اجتماعي، لایه هاي پایین تر طبقه متوسط 
نیز مي توانند به طبقه پایین تر نزول یابند و ســطح 
مطالبات شــان فقط به نان روزانــه تنزل یابد و به 
پدیده هــاي مــدرن و اتفاقات اطــراف خود دیگر 

واکنشي نشان ندهند؟
شــبکه هاي  نقــش  امــروزه 
افــکار  شــکل گیري  در  اجتماعــي 
عمومي جوامع بر هیچ کس پوشیده 
نیســت. شــاید اگر خود ماکس وبر 
نیز زنــده بود و در زمــان ما زندگي 
مي کــرد،  نقش فضــاي مجازي و 
شــبکه هاي اجتماعــي را هــم به 
عنوان یکي از متغیرهاي طبقه هاي 
اجتماعــي لحاظ مي کرد. درســت 
اســت که  حتي خود طبقه متوسط 
ایراني نیز نوســازي و مدرنیزاسیون 

را ماننــد طبقه متوســط غربي در یــک تجربه و 
پروســه تاریخي طي نکرده و دچــار تناقض ها و 
ویژگي هاي خاص خود اســت اما فضاي مجازي 
و شبکه هاي اجتماعي با همه مسائل و مشکلاتي 
که دارد، موجب شــده  نه تنهــا دغدغه مندي و 
حساسیت هاي اجتماعي طبقه متوسط (حتي اگر 
از نظر اقتصادي ضعیف تر نیز شــده باشد) حفظ 
شود، بلکه ساکنان طبقه پایین تر جامعه نیز نسبت 
به مسائل مختلف جامعه خود بي تفاوت نباشند 
و در قالب بازدید و لایک و کامنت احساس وجود 
کنند و حق خود بدانند تا از این طریق دیده شوند 
و صداي آنها نیز شــنیده شــود. در واقع مي توان 
این گونــه بیان کرد که با ظهــور فضاي مجازي و 
گســترش و نفوذ آن، به نظر مي رسد نوعي طبقه 
شبه متوسط پدید آمده که شاید قبلا با متغیرهاي 
اقتصــادي و اجتماعــي، از جملــه طبقات پایین 
اجتماع محسوب مي شــده اند ولي امروزه به هر 
حال کنش ها و واکنش هاي طبقه متوســط را از 
خــود بروز مي دهند فــارغ از آنکه این کنش ها و 
واکنش ها از روي آگاهي باشد یا از روي احساس 
(آن چنان که نســخه اصلي طبقه متوسط ایراني 
نیــز این گونه اســت) و این مهم زمینــه را براي 
پژوهــش و بازنگري این طبقه هــاي اجتماعي از 
ســوی جامعه شناســان در جهان جدیدِ متأثر از 

شبکه هاي اجتماعي فراهم مي کند.
ســؤال اصلي اینجاســت که آیا شــبکه هاي 
اجتماعي و فراگیرشــدن و در دسترس قرارگرفتن 
آنهــا، مي توانــد بــر متغیرهایي کــه طبقه هاي 
اجتماعي را تعیین مي کنند، تأثیر بگذارد یا پاســخ 
منفي است و این تغییرات مانند بسیاري از مسائل 
فضاي مجازي، غیرحقیقي و غیرقابل استناد است 
و البته این سؤالي اســت که نظریه پردازان علوم 

اجتماعي باید به آن پاسخ دهند. 

طبقه شبه متوسط مجازي 

از دورها خبر آمد، از دیرها...

خورشــید ریشــه کرده در زمین، اصلا خود  �
خورشــید آمد روی زمین، توبره ای خاک را گود 
کرد؛ دنباله اش را فــرو کرد در دل خاک و بعد 
بــا بال های بــزرگ، خیلی بــزرگ... نه تو هیچ 
نمی فهمــی؛ خیلی بزرگ یعنــی چقدر بزرگ، 
اما من به چشــم دیدم، چشم هام که مثل حالا 
باباغــوری و لــوچ از مروارید نبود، چشــم هام 
رنگ خورشــید بود، رنگ خورشــید شد، همان 
موقع که آمد روي زمین تا ریشــه به دل خاک 
بدهد، ریشــه داد و بعد با بال های بزرگش که 
قد همه چپ و راســت ها و قد همه شــمال و 
جنوب ها بود، با صدایی که اگر گوشت پر از باد 
نشده بود، حتما کر می شدی، خودش را کشید 
بالا و رفــت در آنجا که حالا بــه آن می گویند 
آسمان... آسمان کجا بود اگر خورشید خودش 
را نمی کشــید بالا... همه چیــز از همان توبره 
خاکی شــروع شــد که خورشــید دنباله اش را 
در آن گذاشــت و رفت... . زمین، آســمان، بعد 
هم آن توبره خاک مانده شــد کــوه و تپه و در 
گودال هــا که حالا زیاد شــده اند، آن موقع یك 
گودال بود خیلی بزرگ... بعد هی خاک و سنگ 
نشست میانش و تقسیم شد... مثل نان داغ که 
می اندازی وسط ســفره بچه ها و مادر تند تند 
چند تکــه اش می کند تا شــکم همه یك اندازه 
سیر شــود... . در همان یك گودال خیلی بزرگ 
از رشته خورشــید قطره قطره آب جمع شد و 
شــد یك دریای خیلی بزرگ... بعدها چند تکه 

شد، اولش یکی بود... .
حــالا تو هر چه به آن بند ریشــه که در دل 
خاک اســت نزدیک تر باشــی، زردتــر و گرم تر 
و خونــت داغ تر اســت... آن آب هــم که حالا 
شــده چند تکــه هی بــه خوردت مــی رود و 
سبزتر می شــوی... آن توبره خاک که قرمز بود 
و آسمان که آبی شــد و چشم های من که زرد 
بود... تو حالا می گویی از سر این سه رنگ است 
کــه این همه رنگ دور و برم می بینم. شــاید تو 
راست می گویی... اما همان موقع چیزی دیدم 
که حالا بــه آن می گوینــد مرغ.... بــه مرغ با 
هــزار هزار بال و یال و یك تاج روي ســرش... 
خودش گفت در گوشــم که قبــل از آنکه آن 
مــرغ در آن آواز بخواند، فقط صدای باد بود... 
در گوشــم آوازی خواند که با صدای باد قاتی 
شد.... این طور شد که این دور و اطراف، باد شد 
موسیقی، شــد دعا... می توانی لب بگذاری در 
مســیر صدایش و برای هر جا خواســتی یکی 
دو کلمــه از گفته هاي آن مــرغ را پچ پچ کنی 
و آن وقت باد خــودش می داند پچ پچه هات را 
کجا ببرد... اصلا بــاد بود که این همه کلمه را 
راســت و ریس کرد که حالا مــا بتوانیم با آنها 
دلی از عــزا در بیاوریم و رشــته زنجیر کنیم و 
این همــه قصه تــاج کنیــم و بگذاریــم روي 
ســرمان... این همه تاج که بگویــی نگویی به 
تاج همان مرغ می ماند... اما مرغ چه گفت در 
گوشم؟ آن موقع هیچ نفهمیدم... فهمیدم، اما 
معنی... چه می دانســتم یعنی چه... آوازهایی 
خواند که اگر در گوش هر کس بخوانی، همین 
حالا هم اگر در گوش هر کس بخوانی مســت 

می شود و شیدا...
 عاشــق می شــود و مجنون... لیلا می شود 
و دلبــری مي کند و هوش از ســر می برد و اگر 
باد نباشــد که هوش برده را برگرداند، می شود 
دیوان از گنجوی و حال دلت را همیشه عاشق 
می کند.... به من گفت تنت سرای امید است و 
دلت دشت پاک و سرت پر از نامه های پهلوانی 
و دستانت برکت و پاهایت ستون امید و زبانت 
گنجی که حالا شماها به آن می گویید گنج نامه 

پهلوانان... .
 بعــد هم هی تخم طلا گذاشــت در دامنم 
و بال زد تا پیش خود خورشــید که در آسمان 
بود و دنباله اش را کاشته بود وسط شکم من... 
کــه حالا تو بــه آن می گویی ایــران و آن موقع 
تخــم طلاها فکر می کردند مادرشــان اســت. 
فکر می کردند مادرشان هستم... فکر می کردم 
مادرم اســت... فکر می کنی... فکر می کنی... از 
اولش هم داستان عاشقی خاک و خورشید بود 
و باد و آب... حالا تو به آن می گویی سرزمین... 
می گویــی مــادر... می گویی وطــن... از اولش 
داستان عاشــقی بود این تخم طلا که حالا به 

آن می گویی ایران.... 
حکایت عاشــقی چرا برنمی دارد... عشــق 
اســت دیگر... ایران جان نپرس چرا... عشــق 
ســؤال و جواب نمی کند، مثل خورشــید ریشه 
می کند وســط ســینه ات، با هر نفــس که بالا 
می کشــی و هر دم کــه آواز می کنی، صدایت 

می کند... 
اصــلا گوش کــن بــه بــاد... آن روزها که 
نمی دانســتی این باد آوازه خوان اســت، منتها 
بــا صدایش که پر از اســم آن مرغ اســت که 
انگاری  انگاری لالایــی...  بود،  خورشیدســوار 
دامنی که در ســر به دنیا مــی آوری، یا درختی 
که پایش ســر به زمین می گــذاری، از اول هم 
حکایت عاشــقی بود، از دورها همین بود... از 

دیرها همین بود... مابقی همه قصه است... .

ایران

 رؤیا افشار
 بازیگر

کمیل روحانی


